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  ولايت فقيه و امنيت ملي
(بررسي كاركردهاي امنيتي ولايت فقيه 

  اساسي جمهوري اسلامي ايران) حقوق منظر از

  23/9/1390تأييد: تاريخ     6/6/1390تاريخ دريافت: 
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  چكيده
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ليدي: واژگان ك

  

  مقدمه
هـاي امنيـت بـه خصـوص      رهبران يك جامعه در موضوع عوامل قدرت و مؤلفه

گذارنـده بـر روحيـه    تأثيربسزايي داشته و به وجود آورنده يا  تأثيرنيروي انساني 
گيـري   هـره ب *باشند. نحوه تجهيز و به كارگيري منابع مادي و معنوي، مي ملي نيز

ايجاد و تقويت همبسـتگي و انسـجام داخلـي     ايمان براي  از اعتقادات و تقويت 

                                                       
ايـران (بـه    تفرقـه و نـاامني در    پس از سال اي كه  كه معروف است در دوره چنان *

ها بر كشور) در پي احياي قدرت و امنيت ملي كشور بـود، از اقـدامات    دليل تسلط افغان
 شجاعانه يكي از سربازان خود تعجب كرده و از وي پرسيده تـو قـبلا (در دوران نـاامني   

اي؟ و سرباز با همان لحن ساده و عوامانه خود و با يادآوري نقـش مهـم    ودهايران) كجا ب 
اي؟ همچنـين   امنيت ملي يك كشـور جـواب داده: تـو قـبلا كجـا بـوده       تأمينرهبري در 

، وزيـر  ، شاه، من صدراعظم و گفته اگر  معروف است 
، ص 1388آورديـم (جهـان بزرگـي،     رمياز جهان را به تصرف خود د جنگ بوديم، نيمي 

 ).152ـ153
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  ).152، ص1388و... همه به عامل رهبري بستگي دارد (جهان بزرگي، 
اند كـه جامعـه خـود را بـه سـوي       در طول تاريخ بشر، هميشه رهبراني بوده

نست امنيت قوم توا حضرت  كه چناناند.  پيشرفت و امنيت رهنمون شده
اي نمونـه در مدينـه بنيـان     جامعـه  نيـز  اكرمپيامبربني اسرائيل را تامين كند و 

  هاي جهان تبديل شد. گذارد كه بعدها به يكي از قدرتمندترين حكومت
ــز رهبرانــي (غيردينــي) برخاســته  ــد در دوران معاصــر ني و باعــث   هرچن

اند؛ ولي بشر هنوز خاطره  در كشور خود شده امنيتي مهمي  - تحولات سياسي
رهبران آسماني و ديني را فراموش نكرده و به عنوان يك آرمـان  يي حكمفرما

نگرد. در واقع فرق رهبران ديني و غيردينـي از نظـر نقـش آنهـا در      مي به آن
اين است كه رهبران آسماني بـه دليـل اتصـال بـه      تامين امنيت جامعه خود در

قدرت و علم لايـزال الهـي، نگـاهي جـامع و چنـد بعـدي بـه مقولـه امنيـت          
اين مقوله، سطحي و نـاقص   اند، درحالي كه در نگاه رهبران غيرديني به  داشته

  بوده است.
رهبر، جايگاهي مهـم در جامعـه    نابه همين دليل است كه در نگاه معصوم

  فرمود:  هك چنان ؛اسلامي (و از جمله بحث تامين امنيت آن) دارد
به درستي كه رهبريت سياسي، اساس اسلام رشـد يابنـده اسـت..؛ زيـرا بـه      

روزه، حـج و جهـاد    وسيله رهبر سياسي است كه (در جامعه) نماز، زكـات،  
 شود (امنيت سياسي) و ماليات و صداقات فراوانـي  مي به تمام و كمال اجرا

گردند (امنيـت   مي نون) اجرايابند (امنيت اقتصادي) و حدود و احكام (قا مي
شـود   مـي  داخلي) و از شر دشمنان به مرزها و مناطق جوار مـرز جلـوگيري  

  ).200، ص1، ج1370(امنيت نظامي) ... (كليني، 
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 اند: نيز فرموده  
 هـا  اي اسـت كـه از وسـط مهـره     جايگاه سرپرست امور جامعه؛ مانند رشـته 

زنـد.   مـي  ده و به يكديگر پيوندگذرد و آنان را حول يك محور جمع كر مي
ها عامل ارتباط را از دسـت داده و   ها پاره شود، مهره اين رشته پس زماني كه

 *آيـد.  نمـي  نمودن آنها به وجـود  اي براي جمع شوند، ديگر زمينه مي پراكنده
ايسـتاده و   ... رهبر همچون قطب و محور آسياب است كـه بايـد بـر جـاي     

آسياب به دورش در گـردش باشـد و اگـر محـور از جـاي در رود، سـنگ       
  **... . شود مي زيرين آسيا از جاي خود كنده

و  ن، منظـور از رهبـر، ائمـه معصـوم    االبته مسلّم است كـه در نگـاه معصـوم   
نه حكام ستمگر و فاسدي كه به نام اسلام بر ممالـك   ،جانشينان برحق آنها بوده

ايـن   ،نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشـت  ***كنند. مييي حكمفرما اسلامي
كـه موفـق بـه تشـكيل      و  پيامبراست كه حتي رهبراني الهي چون 

اند، به دلايل مختلفي چون وجود انبوه دشمنان داخلي و خـارجي،   حكومت شده
بايد امنيت جامع و پايـدار را در جامعـه پيـاده كننـد؛ ولـي       كه چناناند آن تهنتوانس

هـا از   انسـان مي اند كه آرمان و آرزوي تمـا  داده دهمگي، بشر را به حكومتي نوي
است كه سراسـر   اين همان حكومت جهاني حضرت  آغاز تاريخ بوده و 

                                                       
مكانَ القيَم باِلامرِ مكان النَّظمِ من الخرز يجمعه و يضمه. فَان انقطـع النظـام تفـرق الخـرز و     « *

 ).146البلاغه، خطبه  (نهج »ذهب. ثم لم يجتمع بِحذافيره ابداً
دارها و اضـطَرَب     و انّما اَنا القُطب الرجا تدور علَي و انا بمكـاني. فـاذ  « ** ا فارقتـه اسـتحار مـ

 ).119البلاغه، خطبه  (نهج »ثَقالهَا
چرا كه  شود؛ مي هاي فقه سياسي شيعه و اهل سنتّ در همينجا مشخص ترين تفاوت يكي از مهم ***

 در فقه سياسي اهل سنتّ، اطاعت از هر حكومت و با هر شيوه به قدرت رسيدن، واجب است.
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  ****سازد. مي جهان را به امنيتي جامع رهنمون
آيد حال كه ما، از وجود رهبران آسماني آغاز  مي پيش سؤالدر اين صورت اين 

عـج)   تاريخ (پيامبران وائمه اطهار) و پايان تاريخ (حكومت جهاني حضـرت  
توانيم رهبراني بيابيم كه شعاعي از رهبران آسـماني باشـند و    مي ايم، آيا محروم شده

هنمون باشد؟ جواب نيـز روشـن اسـت،    بتوانند ما را به سوي امنيت ملي مطلوب ر
ها به حكومت رهبران آسماني، ولايت  ترين حكومت ترديد در جهان حاضر، شبيه بي

كند و بـالطبع ايـن حكومـت     مي ايران حكومت فقيه است كه در جمهوري اسلامي 
خواهد توانست با تأسي از رهبران آسماني و معصوم، به دنبـال تـأمين امنيـت ملـي     

  كامل) باشد. و چند بعدي (و البته نه مطلق وجامع، پايدار 
اين راستا مقاله حاضر در نظر دارد تا به نقش ولايت فقيه در امنيـت ملـي    در

  بپردازد. -از منظر حقوق اساسي كشور -ميجمهوري اسلا

  هاي مرتبط با آن شناسي امنيت و واژه . مفهوم1

  )Security( . امنيت1ـ1

  :منيت شده، چنين استبعضي از تعاريفي كه از مفهوم ا
امنيـت، اعتمـاد، آرامـش    : «كند مي ، امنيت را چنين تعريففرهنگ لغت لاروس

                                                       
 روايات آمده كه در آن مقطع از تاريخ بشر، امنيت اجتماعي به حـدي براي مثال در  ****
گونه آسيبي به  رسد كه زنان، حتي اگر به تنهايي نيز عازم سفرهاي طولاني شوند، هيچ مي

 شود. نمي آنها وارد
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روحي و رواني است. تفكري كه براساس آن خطر، تـرس، وحشـت و خسـران    
  ».شود. فقدان مخاطرات مي معنا بي

بـودن،   شدن، در امان ايمن«نيز امنيت را چنين تعريف كرده:  فرهنگ لغت معين
در فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسـي،   ،از سوي ديگر». بيمي نداشتن بيم و بي

كـردن   اطمينان نگهداشتن، با در امانكردن،  كردن، امن كردن، تأمينخطر بي«امنيت، 
  ).20، ص1374(نوروزي خياباني، » تعريف شده است

اي ادراكي و احساسي است؛ يعنـي بـراي    وان گفت امنيت پديدهت مي در واقع
اين اطمينان در ذهن توده مردم، دولتمردان و زمامداران و تصـميم   تحقق آن بايد 

ايمني لازم براي ادامه زنـدگي بـدون دغدغـه وجـود      گيرندگان به وجود آيد كه 
جـود  ). بديهي است كـه عوامـل بيرونـي در بـه و    96، ص1378فر،  دارد (خوش

  آمدن اين ادراك و احساس به طور مستقيم نقش دارند.

  )Public Security( . امنيت عمومي1ـ2

وضعيتي از تفوق نظم، قانون و رعايـت عـدالت در يـك جامعـه      امنيت عمومي، 
است كه شهروندان در سايه آن از تهديد و خطر در امان بـوده و بـراي حفـظ و    

هـا و عوامـل تعـرض احتمـالي      ينـه كـردن زم  پاسداري از حقوق خود و برطرف
  ).405ـ346ص، »ب«، 1389، اطمينان خاطر دارند (خاكسار

به تعاريفي بستگي  سو يكنيز نسبي است. اين مفهوم از  مقوله امنيت عمومي 
شـوند و از سـوي    مـي  ارائـه  كند كه در مورد عوامل مخلّ امنيت عمومي  مي پيدا

نـد. در ضـمن   ربا مقوله مزبور درگيگردد كه مي بر  ديگر به احساس كلي مردمي 
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه بعد دروني و بيروني امنيت ملي، جدا از 
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امنيـت   ديگـر،  بيان بهشوند.  مي يكديگر و در عين حال مرتبط با يكديگر قلمداد
يكي از بارزترين وجوه بالندگي يك اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و  عمومي 

  باشد. يم ثبات جامعه
در  توان گفت امنيت عمومي به مفهوم اسـتقرار سـاختاري    مي به طور كلي

يك جامعه است كه در آن حداقل عناصري چون عدالت اجتمـاعي، تـامين و   
رفاه اجتماعي، اشتغال، عـدم اسـتبداد، آزادي و حاكميـت مـردم و مشـاركت      

ماعي، استفاده كامل آنها، توزيع دانايي و اطلاعات در جامعه، عدم اختلال اجت
از نيروي فرهيختگان و دانايان، سازگاري اجتماعي و... وجـود داشـته باشـند    

  ).190، ص1377(نونژاد، 

  . امنيت ملي1ـ3

 ، اسـت   در جهان امروز كار پيچيـده » امنيت ملي«كردن واژه  معنا
د و تمايل آن به بقا باعث ش ـ هجدهمگيري دولت ملي در قرن  معتقد است شكل

واژه امنيت ملي تنهـا  «كند:  مي كه امنيت ملي اهميت اساسي پيدا كند؛ ولي اشاره
ايـن   به» بعد از جنگ جهاني دوم متداول شده است به خصوصدر قرن بيستم و 

 ايـن مفهـوم مسـلط    هاي جنگ سرد به شدت بـر محورهـاي اصـلي    جهت نشانه
از كشورها حاكي از باشد. به طور كلي مفهوم اصلي امنيت ملي براي بسياري  مي

نياز به حفظ استقلال و تماميت ارضي، حفظ شيوه زندگي ملـي و جلـوگيري از   
مداخله بيگانگان در امور داخلي است. پس امنيت ملي يك كشور در درجـه اول  
به معناي تأمين شرايطي است كه آن را از تعرض ديگران بـه اسـتقلال سياسـي،    

كردن عوامل تـرس و   نگه دارد. برطرفهاي فرهنگي و رفاه اقتصادي دور  ارزش
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هاي يك كشور است. همه  ترين هدف ناامني، چه داخلي و چه خارجي از اساسي
هـايي دارنـد. تشـويش خـاطر در      ها از بـزرگ و كوچـك چنـين دغدغـه     دولت
اين واهمه دارند كه بـا   هاي بزرگ تنها به علت ترس از رقبا نيست، آنها از دولت

ينده حفظ آ هاي كنوني خود نتوانند چنين موقعيتي را در بيها و كاميا همه توانايي
مـي  كنند. شايد يكي از دلايلي كه كشورها به گسترش دامنه حريم امنيتي خود وا

توان كافي را » نظام امنيت جمعي«اين امر تا زماني كه  دارد، همين نگراني است و
بسـت  هـا رخـت برنخواهـد     كسب نكرده باشد چنين احساسـي از ميـان دولـت   

  ).405ـ346، صهمان، (خاكسار
توان گفت مقوله امنيت ملي نيز نسبي بوده و در گذر زمان دستخوش تحولاتي مي 

داشت و بـه   مياساسي گشته است. تا چند دهه پيش، امنيت ملي صرفاً معنايي نظا
 تهديد براي امنيـت ملـي هـر كشـور شـناخته      ترين مهم همين دليل، تهديد نظامي، 

كـه امنيـت را بـا فقـدان تهديـد       كردنـد  مي اين اكتفا نويسندگان بهشد و بيشتر  مي
يا پاسداري از ملت و منافع ملي در برابر براندازي يا حمله خارجي مترادف  مينظا

بينگارند. در چند دهه اخير به ويژه پس از جنگ جهاني دوم به تـدريج اذهـان بـه    
ردنـد. امنيـت ملـي از    اهميت توان اقتصادي در تضمين امنيت واحدهاي ملي پي ب

هـاي   از ابعاد ديگري نيز مورد مطالعه قرار گرفت. بررسـي  1960و  1950هاي  دهه
شـدن بـا واقعيـت     متمركز بـود، بـراي سـازگارتر    ميامنيتي كه عمدتا بر مسائل نظا

هـاي مـورد مطالعـه خـود      موجود، عناصر اقتصادي قدرت را بر مجموعه موضـوع 
هاي ديگري نيز (مانند مشكلات بـزرگ زيسـت    هافزود. در يكي دو دهه اخير جنب

محيطي و...) نيز بر مطالعات فوق افزوده شد؛ بنـابراين در تعريـف جديـد امنيـت،     
  توان آن را به طور يك طرفه و يك جانبه تحقق بخشيد (همان). نمي ديگر
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پس از بيان تاريخچه مفهوم امنيت ملي، به منظور رسيدن بـه نقـاط مشـترك    
ايـن   انديشـمندان و نويسـندگان را در   هـاي  هايي از ديدگاه نمونهتعاريف موجود، 
  كنيم: مي خصوص ارائه

  :گويد مي . 1
يـك   ميهاي غيرنظـا  امنيت ملي شامل خط مشي دفاعي سنتي و نيز عمليات

كردن ظرفيت كامل خود، به منظور بقا و به مثابه يك حفاظ  دولت براي بيمه
 لـي المل بـين  و به انجام رساندن اهداف داخلي و براي جلوگيري اعمال نفوذ

  .باشد مي
امنيت ملي به معني توان يـك جامعـه در حفـظ و    «گويد:  مي .2
  .»باشد مي هاي آن جامعه گيري از فرهنگ و ارزش بهره

  :گويد مي . 3
امنيت يك ملت دربرگيرنده وحدت سرزميني، ثبـات رژيـم، درك شـناخت    

المللـي، تـأمين و حفاظـت حيـات سـاكنين در برابـر        دقيق منافع ملي و بين
تهديد، عمل و يا موقعيتي است كه به هر طريقي به مسير زندگي آنان لطمه 

  .سازد مي وارد
  :گويد مي . 4

امنيت يك كشور عبارت است از آنكه كشور در معرض خطر قرار نگرفته و 
ا ترس از خطر باشد. سرانجام امنيت يـك كشـور   آزاد از هر گونه تهديد و ي

يعني مقدار ثباتي كه آن كشور از آن برخوردار اسـت و بنـابراين چـارچوب    
مقوله ارزشمند امنيتي بايد چند بعدي بـوده و براسـاس ملاحظـات     هرگونه

ايدئولوژيك و همچنين نظامي  اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قومي، 
  .بنا نهاده شده باشد 
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  :گويد مي در جستجوي امنيت ملي كتاب در 
در ، يعني امنيت نظـامي صـرف نيسـت   ؛ منظور من از امنيت ملي، معني محدود آن

 ـعوض معتقدم كه امنيـت ملـي ملاحظـات بيشـتري را در      گيـرد از جملـه    مـي  رب
زمامداري سياسي، قدرت اقتصادي، نوآوري تكنولوژيكي، حيات ايدئولوژيك و.... 

نخواهد  مؤثرتلاش براي نيل به امنيت ملي بدون عنايت به چنين ملاحظاتي چندان 
  ).3، ص1369(برژينسكي،  انجامد مي بود و احتمالاً به شكست

ردي شـوراي امنيـت ملـي    با اسـتفاده از تعريـف كـارب   و . 5
امنيت ملي، حفاظت جامعـه از  «كنند:  مي اين گونه تعريف  آمريكا، امنيت ملي را

  ».هاي بنيادي آن است لطمه خوردن به نهادها و ارزش
از دو منظـر بـه ارائـه تعريفـي دربـاره       آكسفورد. فرهنگ لغات انگليسي 6
چهار تعريف زيـر  پردازد: نخست از منظر شرايط تأمين و حفاظت،  مي امنيت
  نمايد: مي را ارائه

  . شرايط محفوظ ماندن از خطر و يا در معرض خطر قرار نگرفتن؛1
  . آزادي از ترديد، عدم اطمينان و عدم اعتماد؛2
  آينده؛  . آزادي از بيم، اضطراب يا هراس از3
  . كيفيت تأمين استحكام، پيوستگي و ثبات.4

مندي از ابزار امنيت، تعاريف ديگر را  همچنين، در بخش دوم و به اعتبار بهره
  كند: مي پيشنهاد

  كند. مي ايجاد . چيزي كه تأمين و تحفظ 1
  . امكان تأمين و ثبات در مواضع ملي به وجود آورد.2
  اي كه امنيت و تحفظ آن ضمانت شود. . بستري براي تأمين هدف به گونه3
  . و...4
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امنيت ملي، توانايي يـك ملـت بـراي    «گويد:  مي اين باره نيز در . 7
  ».هاي خود در برابر تهديدات خارجي است پاسداري از ارزش

نقـاط مشـترك    ،انـد  دقت در تعاريف فوق كه به عنوان نمونه انتخاب شده با
و حفـظ  » ثبـات رژيـم  «شود كـه عمومـا روي ضـرورت     مي قابل قبولي ملاحظه

دارنـد. برخـي از صـاحب     تأكيـد ا ها و تهديـد ه ـاز خطر» خود«حيات و وجود 
  اند: نظران، حفظ خود را در چهار پديده با ارزش خلاصه كرده

  . حفظ جان مردم؛1
  . حفظ تماميت ارضي؛2
  . حفظ نظام اقتصادي و سياسي؛3
  . حفظ استقلال و حاكميت كشور.4
  اند. مطرح شده» جوهره امنيت ملي«اين چهار مقوله به عنوان  

به حدي است كه اغلـب دانشـمندان، تشـكيل     اين معنا اهميت امنيت ملي در
 هـاي بـي حـد و حصـر فـردي      قيودي كه به پاي آزادي ميدولت را به رغم تما

  دانند. مي نهد، در پاسداري از حريم امنيت ضروري مي
هـا و فرصـتها متحـول     در پرتو تحول زمان انواع و اشـكال تهديـدات، چـالش   

چشمگيري شده است بـه طـوري    گرديده و در نتيجه مفهوم امنيت شاهد تغييرات
  شود. مي امنيت سخن گفته مدرن و پست مدرن، هاي سنتي كه هم اكنون از گفتمان

  فتمان سنتي. گ1ـ3ـ1

مقتدرترين و مشهورترين معمار ساختمان امنيتي جامعه ، در گفتمان سنتي، دولت
شوند  مي گرگ همديگر محسوب ها و دولت ها انسان، اي است. در چنين گردونه
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هـاي ملـي را    ديـواره » ديگـران «واحدي بايـد بـراي مصـونيت از تجـاوز     «هر و 
مستحكم ساخته و منافذ رخنه ديگران را مسدود سازد. چون هر انسـاني گـرگ   

رو نظاميـان   اين شود و جنگ همه عليه همه برقرار است، از مي انسان ديگر تلقي
شود اگـر   مي بير گفتهاين تع آيند. در مي اي، بهترين مشاوران دولت به شمار حرفه

، ليكن آنچه ملمـوس و جـدي اسـت   ، چه تهديدات ديگر بايد مورد توجه باشند
، همـه  »بـاري بـوزان  «بـه تعبيـر   ، اين نوع تهديـد  باشد. در مي همانا تهديد نظامي

  ).259، ص1378(بوزان، باشند  مي مورد هدف، دهنده كشور عوامل تشكيل
از:  انـد  عبـارت يگري ملازم اسـت كـه   هاي د تي با مؤلفهتهديد در گفتمان سنّ

دولت ملي، قدرت ملي و نيروي نظامي. دولت ملي بـا رفتـار عينـي و ملمـوس،     
دهد و بـر اسـاس خـط     مي تصميم گيري خود و تصميم سازي ديگران را شكل

پردازد و در تعريف امنيت ملـي همـواره    مي مشي آشكار و معين به جنگ صريح
آن غالـب    شأ خارجي دارد و ثانيـاً صـبغه نظـامي   شود كه تهديد اولا من مي اذعان
  ).24، ص1378(رنجبر، است 
ي داخلي و شيوه تلفيق آن بـا تهديـد   ها اين قبيل تعاريف به آسيب پذيري در

شود. اين داوري را در تعريـف   نمي خارجي و در نتيجه توليد خطر اهتمام جدي
  .توان ملاحظه كرد مي از امنيت ملي 
يك ملت زماني امن است كه در صورت اجتنـاب از جنـگ،   « د به اعتقا

ي خود نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواند ها كردن ارزش در معرض قرباني
  (همان).ي خود را پاس بدارد ها با پيروزي در جنگ، ارزش



 

73  

قد
ب ن

كتا
  /

يولا
 هيفق ت

امن
و 

ي
ت   يمل 

  گفتمان مدرن امنيت ملي. 1ـ3ـ2

نگرد كه  مي تهديدات رانگاه مدرن به امنيت، نگاهي چند سويه است و طيفي از 
كنند. مفهوم امنيت،  مي فرصت ظهور و بروز پيدا، هاي گوناگون در زمانه و زمينه

و  ميملموس و عيني نيست كه بتـوان ضـريب آن را بـا انباشـت ابزارهـاي نظـا      
استخدام سازو كارهاي اجرايي ارتقا بخشيد بلكه امنيت يك نسبت و يـك ربـط   

  كند. مي ي متفاوتي پيداها ، وزناست كه در مورد موضوعات مختلف
كننـد،   مـي  وگـو  بسياري از نويسندگان و محققان وقتي از امنيت ملـي گفـت  

هـاي خـودي در برابـر تهديـدات      منظورشان توانايي يك كشور در حفـظ ارزش 
خارجي است اين تعريف در كليت خود درست است؛ ولي بـا توجـه بـه نقـش     

توان آن را به ايـن شـكل    مي منيت ملي،لي در االمل بين مسائل اقتصادي سياسي و
دهد  مي تكميل كرد: امنيت ملي يعني دستيابي به شرايطي كه به يك كشور امكان

از تهديدهاي بالقوه و بالفعل خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانـه در امـان   
باشد و در راه پيشبرد امر توسعه اقتصادي اجتماعي و انساني وتأمين وحـدت و  

كشور و رفاه عامه فـارغ از مداخلـه بيگانگـان گـام بـردارد (مهـري،       موجوديت 
  تهديـدها بـه    بـه   توجـه   جاي  به  امنيت  به  نوين  نگاه )؛ بنابراين در79، ص1381
دارد؛ بنـابراين    اعتبـار پـاييني    و تهديد خارجي  است  شده  ها توجه  پذيري  آسيب

  شود. يم  پرداخته) و... مينظاسخت (  مسائلكمتر به 

  مدرن امنيت ملي . گفتمان پست1ـ3ـ3

مدرن نيـز   توان از گفتمان پست مي هاي سنتّي و مدرن امنيت ملي در كنار گفتمان
اين كه متفكران غربي معتقدند انسان از نظر نوع تفكر، تاكنون سه  نام برد. توضيح

  دوره از حيات را پشت سر گذاشته است:
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و  هفـدهم باستان شروع شده و تا قرون اول دوره حاكميت سنّت كه از دروه 
اين دوره، زندگي انسان، افكار و رفتار انسان، غير  انجامد. در مي به طول هجدهم

  ها بوده است. و مبتني بر سنّتمي عل
وارد آن شـده و  هفـدهم و هجـدهم   دوم دوره مدرنيسم كه غـرب از قـرون   

از مباحـث دينـي،    دوري صرف بر علم و عقـل،   يگرايي)، اتكا اومانيسم (انسان
  خصائص آن است. ترين مهمشدن و... از  صنعتي

مدرنيسيم كه از نظر متفكران غربي آغـاز شـده و هـر چنـد      سوم عصر پست
ــاوت ــه     تف ــواردي بازگشــت ب ــي در م ــنّت دارد؛ ول ــا عصــر س ــاي جــدي ب ه
باشد. بر خلاف عصر مدرنيسم كه همـه چيـز از يـك     مي هاي سنتّي انديشه همان
باشد و هر چيز در جاي خود قرار گرفته، در  مي خاصي برخودار هارموني نظم و
 مدرنيسـم  مدرنيسم، همه چيز به هـم مربـوط شـده اسـت. در واقـع پسـت       پست
خواهد وابستگي خود را به هرگونه تفكر منظم قطع نمـوده و شـالوده جديـد     مي

 توان تفكري دانسـت كـه خواهـان    مي مدرنيسم را فكري بنا نمايد؛ بنابراين پست
  ساختارشكني در همه موضوعاتي است كه در عصرهاي پيش شكل گرفته است.

اسـت.   مدرنيستي، وارد مباحث امنيتي نيز شده هاي اخير، تفكرات پست در سال
نگرش مـردم   با رويكرد تلاش براي تغيير -هاي رنگين براي مثال جايگزيني انقلاب
ك گذشته و يا اهميـت  كلاسي هاي سنتّي و با انقلاب -يك كشور نسبت به حكومت

  چارچوب سنجيد. توان در اين مي يافتن مفهوم جنگ نرم را
تـر   مدرنيستي، نرم توان گفت امنيت ملي در مفهوم پست مي در اين چارچوب

هاي ذهني و فرهنگي امنيـت ملـي توجـه     از مفهوم سنتّي و مدرن بوده و به جنبه
هـا و...   ها، سمن ي، رسانهمدرنيست شود. براي مثال، در امنيت ملي پست مي زيادي

تـاز   هـا، يكـه   مدرن، ديگـر دولـت   يابند. چرا كه در عصر پست مي اهميت فراوان
  اند. جوامع بشري نبوده و بازيگران ديگري نيز وار عرصه شده
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 . نقش ولايت فقيه در امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران2

اساسـي جمهـوري   توان ادعا كرد كه يكي از ازكان اصلي قـانون   مي بدون ترديد
ولايت فقيه بوده و در جـاي جـاي ايـن قـانون، بـه ايـن مبحـث         ايران، مي اسلا

  پرداخته شده است.
ي هـا  مسـئوليت رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همـه  «از نظر قانون اساسي 

رهبر  ،ترتيب ينبد .)107(قانون اساسي، اصل » ناشي از آن را برعهده خواهد داشت
گونـه كـه    گيـرد و آن  مي س هرم نظام قراردر رأدر مقام رياست و حاكميت كشور، 

  .الاتباع خواهد بود احكام و دستوراتش نافذ و لازمده، قانون اساسي مشخص كر

  مقام ولايت فقيه. 2ـ1

در همه اركان حكومتي جمهوري اسلامي ايران حضـور مـؤثر دارد و بـه همـين     
هاي مهم در يـك نظـام    گذار است. يكي از مؤلفهتأثيرف هاي مختل دليل بر مؤلفه

سياسي، مؤلفه امنيت است كه ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران، به طور 
گذارد. در اين فصل بـا بررسـي نقـش ولـي      مي تأثيرمستقيم يا غيرمستقيم بر آن 

يت فقيه فقيه و رهبر جمهوري اسلامي ايران، به مقايسه و تطبيق كاركردهاي ولا
  هاي امنيت ملي مبادرت شده است. با مؤلفه

. ولايت فقيه به مثابه حلقه وصـل جمهوريـت و اسـلاميت و ضـامن     2ـ2
  و بقاي نظام تأسيس

هاي سياسي دو وجهي در جهـان، نظـام جمهـوري اسـلامي      يكي از معدود نظام
ايران است. نظام سياسي اغلب كشورهاي جهان يا جمهوري است، يا پادشـاهي  

اي به محتواي  در قوانين اساسي آنها اشارهمعمولاً يا نظامي تك بعدي است كه و 
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نظام مزبور نشده است. در ايـن ميـان نظـام سياسـي جمهـوري اسـلامي ايـران        
وضعيتي ديگرگون دارد. چرا كـه بـه رغـم داشـتن شـكل و قالـب جمهوريـت،        

  باشد. مي محتواي نظام سياسي آن ايدئولوژي اسلامي
توان دريافت كه هم قالب و هم محتواي نظام، به ولـي فقيـه    يم با كمي دقت

به عنوان نائب عام  -اسلاميت نظام وابسته به ولايت فقيه شود. از سويي،  مي ختم
رود و از سـوي   مـي  سؤالاست بدون آن، مشروعيت نظام زير  -(عج) امام زمان

خاب رهبـري  ديگر، جمهوريت نظام نيز از طريق دخالت غيرمستقيم مردم در انت
  گيرد. مي قرار تأكيد(انتخاب فقهاي مجلس خبرگان)، مورد تأييد و 

توضيح اينكه براساس مقدمه و اصول متعدد قـانون اساسـي از جملـه اصـل     
ولايت فقيه به عنوان مقام دينـي   ***و اصل يكصد و هفتم **اصل پنجم *اول،

                                                       
اش  ، براساس اعتقـاد ديرينـه   حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران -اصل اول *

انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقـدر   ، در پي  دل قرآنبه حكومت حق و ع
مـاه يكهـزار و     پرسـي دهـم و يـازدهم فـروردين      ، در همه اماماالله العظمي  تقليد آيت

سـال يكهـزار و    الا؛ ولـي  سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر بـا اول ودوم جمـادي  
بـه آن   ،% كليه كساني كـه حـق راي داشـتند   98/ 2اكثريت سيصد و نود و نه هجري قمري با 

 راي مثبت داد.
در جمهـوري اسـلامي   »  االله تعالي فرجه عجل«عصر  ـ در زمان غيبت حضرت؛ ولي 5اصل  **

، مـدير و مـدبر    ، شجاع عادل و باتقوا، آگاه به زمان ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه
 گردد. مي دار آن عهده يكصد و هفتم است كه طبق اصل

ـ پس از مرجع عاليقـدر تقليـد و هبـر كبيـر انقـلاب جهـاني اسـلام و           107اصل  ***
قــدس  - العظمــي امــام  االله بنيانگــذار جمهــوري اســلامي ايــران حضــرت آيــت

كـه از طـرف اكثريـت قـاطع مـردم بـه مرجعيـت و رهبـري شـناخته و           - الشريف سره
ده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربـاره  عه  شدند، تعيين رهبر به پذيرفته

 همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پـنجم و يكصـد و نهـم بررسـي و مشـورت     

Å 
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و منتخب مردم از  سو يكو نماينده فقه اسلامي از  و معنوي، نايب امام معصوم
طرف ديگر اعمال نقش كرده و در واقع نقطه اتصال اين دو رويكرد (اسلاميت و 

و تـداوم نظـام مبتنـي بـر      تأسـيس شود. به عبـارت ديگـر    مي جمهوريت) تلقي
جمهوريت و اسلاميت فقط با وجود اصل ولايت فقيه امكان پذير اسـت. چـون   

واقعـي اسـلامي وجـود خـارجي      بدون آن مقام ديني، نظامي با شكل و محتواي
نخواهد داشت. فلذا باتوجه به اينكه نظام جمهوري اسلامي با اصل ولايت فقيـه  

شـود؛ بنـابراين    مـي  يابد و بقاي نظام با ولايت فقيـه تـأمين   مي معنا و موجوديت
  امنيت آن نيز وابستگي تام به بقاي آن خواهد داشت.

وري اسلامي ايـران و تعبيـه   اصل ولايت فقيه در نظام جمه تأسيسدر مورد 
هـا و   ها، سخنراني هايي كه در اثر تدريس آن در قانون اساسي، بايد گفت با زمينه

مكتوبات بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي به وجود آمـده بـود، بعـد از پيـروزي     
ات بعـدي  تأكيـد انقلاب اسـلامي ايـران و پـس از اسـتقرار و تثبيـت نظـام، بـا        

هـا و   در سـخنراني » ولايـت فقيـه  «به وجود آمدن اصل بر ضرورت   امام
، 4، صص9/ ، ج273ـ266، ص 8، ج1361خميني،  ر.ك:( اظهارنظرهاي عمومي

 155، 138، 89، 87، 53، 44، 35، 29، 27، صص10/ ج 252و  251، 183، 170

                                                                                                                 
Å  

ل سياسـي و  ئكنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يـا مسـا   مي
اجتماعي يا داراي مقب؛ وليت عامه يـا واجـد برجسـتگي خـاص در يكـي از صـفات       

كننـد و در   مـي  ذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را بـه رهبـري انتخـاب   م
نمايند. رهبر منتخب  مي غيراين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي

هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشـت. رهبـر    وليتئخبرگان، ولايت امر و همه مس
 مساوي است. در برابر قوانين با ساير افراد كشور
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هـاي قبـل از دسـتور     طـرف و نطـق   از يك )152، 133، 36، صص11/ ج174و 
(صـورت مشـروح    خبرگـان بررسـي نهـايي قـانون اساسـي     نمايندگان مجلـس  

از طرف ديگـر،   بعد) ، جلسات سوم به1، ج1364مذاكرات قانون اساسي ج.ا.ا.، 
بر مبناي اصـل ولايـت فقيـه در معـرض افكـار      » جمهوري اسلامي«طرح نوين 

ا. ا قرار گرفت. در ديباچه قانون .عمومي و در دستور كار تدوين قانون اساسي ج
  :ده استاساسي آم

براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع 
 الامـور بيـد   شود (مجاري مي الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته

كنـد تـا ضـامن عـدم انحـراف       مـي  العلماء باالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده
  باشد. اسلامي خودهاي مختلف از وظايف اصيل  سازمان

اصل اول قانون اساسي، اولين اظهارنظر قـانوني اسـت كـه در آن، حكومـت     
ايران با رأي مردمي بر مبناي جمهوري اسلامي، تحت رهبري فقيه مرجع تقليـد  

را البتـه در اصـل پـنجم    » ولايت فقيـه «نهاد  تأسيسگيرد.  مي (امام خميني) قرار
  دارد: مي د كه اعلامتوان مشاهده نمو مي 1358قانون اساسي 

در جمهوري اسلامي ايران ولايت امـر   (عج)در زمان غيبت حضرت 
و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مـدير و مـدبر   
است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه 
هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهـاي  

  گردد. مي طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آنواجد شرايط 
قـانون اساسـي تغييراتـي در اصـل مـذكور بـدين شـرح         1368در بازنگري 

  وجود آمد: به
(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايـت  در زمان غيبت حضرت
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امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و 
  گردد. مي طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آنمدبر است كه 

و اصل يكصدو هفتم نيز به نحوه انتخـاب مردمـي ولـي فقيـه اشـاره نمـوده       
  :دارد مي بيان و

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهـاني اسـلام و بنيانگـذار    
كـه از طـرف    امامالعظمي  االله جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت

شـدند، تعيـين    اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شـناخته و پذيرفتـه  
رهبر به عهده خبرگان منتخب مـردم اسـت. خبرگـان رهبـري دربـاره همـه       
فقهاي واجد شـرايط مـذكور در اصـول پـنجم و يكصـد و نهـم بررسـي و        

يا كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي  مي مشورت
ولايت عامـه يـا واجـد برجسـتگي      ائل سياسي و اجتماعي يا داراي لقبمس

او  ،خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشـخيص دهنـد  
اين صورت يكي از آنان را به عنوان  كنند و در غير مي را به رهبري انتخاب

ه نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امـر و هم ـ  مي رهبر انتخاب و معرفي
ي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ها مسئوليت

  ساير افراد كشور مساوي است.

  مديريت و فرماندهي نظامي و انتظامي كشور . 2ـ3

» فرماندهي كل نيروهاي مسـلح «اصل يكصد و دهم قانون اساسي  4براساس بند 
ت تام و عام مقـام رهبـري   برعهده رهبر است. اطلاق عبارت نشان دهنده مديري
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باشـد.   مـي  *كـل امـور و شـئون نيروهـاي مسـلح اعـم از نظـامي و انتظـامي         به
فرماندهي به صورت متمركز و وحدت گرايانه به رهبـري داده شـده اسـت     اين

زيرا بدون وحـدت،   **؛چون اقتضاي نيروهاي مسلح بر وحدت فرماندهي است
رخـوردار نخواهـد بـود (هاشـمي،     امور نظامي و دفاعي كشور از انسـجام لازم ب 

ارتش جمهوري اسلامي ايران «، 143). با توجه به اينكه طبق اصل 74، ص1383
پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظـام جمهـوري اسـلامي كشـور را بـر      

، سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامي، نگهبـاني از    150اصل  اساس و بر» عهده دارد
برعهده دارد، فرماندهي ايـن دو نيـروي نظـامي، از    انقلاب و دستاوردهاي آن را 

اهميت شاياني برخوردار بوده و نقش چنين فرمانـدهي درتـأمين امنيـت كشـور     
  باشد. مي قابل توجه

  گيري درباره جنگ و صلح و بسيج نيروها . تصميم2ـ4

لزوم حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و تأمين امنيت آن در مقابل تهديدات 
هاي مرزي و وقوع جنـگ را همـواره بـه همـراه دارد؛      تمال درگيريخارجي، اح

اصل يكصد و دهم قانون اساسي، مسئوليت، حـق و تكليـف    5بنابراين طبق بند 
اعلان جنگ و بسيج نيروها برعهده مقام رهبري است. البته طبيعتاً شوراي عـالي  

ن تصـميم مقـام   امنيت ملي به عنوان نهاد سياستگذار در امور نظامي، در اتخاذ اي

                                                       
نيروهاي مسـلح  «كند:  مي بيان 7/7/1366قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب  2ماده  *

 ».ارتش، سپاه و نيروهاي انتظامي اند از:  جمهوري اسلامي ايران عبارت
نيروهاي مسـلح تحـت فرمانـدهي كـل بـوده و اصـل وحـدت        «قانون ارتش ج.ا.ا.:  6ماده  **

 ».هاي آن حاكم است ردهفرماندهي در تمامي 
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  ).75نمايد (همان، ص مي رهبري را ياري
 همچنين اعلان صلح نيز به ترتيب مذكور از اختيـارات رهبـري بـه شـمار    

ها بسيار واضح و مبرهن بوده و نمونـه   آيد. نقش ولايت فقيه در بسيج توده مي
و بـه منظـور دفـاع از      عيني آن بسيج گسترده مردمي به فرمـان امـام  

باشد. تـاملي در اختيـارات فـوق الـذكر      مي كشور در مقابل حمله دشمن بعثي
زيـادي در امنيـت ملـي برجـاي      تـأثير دهد كه چنين قدرت وسـيعي،   مي نشان

توان ادعـا نمـود كـه امنيـت ملـي وابسـتگي زيـادي بـه          مي خواهد گذاشت و
خواهد داشـت. شـايد ايـن     هاي فوق الذكر تصميمات ولي فقيه در مورد مؤلفه

ترين و بارزترين نقش در مقوله امينت كشـور باشـد چـون جنـگ      اختيار عيني
آخرين و آشكارترين مرحله و متغير در مقوله امنيت ملي است و كشور در اين 

شود. گاهي اين اختيار در مقام جلـوگيري از   مي برهه وارد فضاي امنيتي كامل
شود و ولي فقيـه بـه دليـل داشـتن مقـام       مي ورود كشور به يك جنگ متظاهر

عدالت و تقوي از دخالت احساسات در تصميمات جلوگيري كرده و ملـت را  
  *دهد. مي از بروز يك جنگ نجات

                                                       
در پيـام بـه حجـاج     1370رهبـر انقـلاب در تـاريخ بيسـت و سـوم خـرداد       به عنوان نمونه  *

طلبـى و   هنگـامى كـه ارتـش عـراق بـراى ارضـاى جـاه       «باره فرمودنـد:   الحرام در اين االله بيت
قـد  اى ن خواهى سران رژيم آن كشور، به كشور كويت حمله و آن را تصرف كرد و بهانه افزون

سابقه نظامى و بالطبع نفوذ شوم سياسى و اقتصادى در منطقـه   دست آمريكا براى حضور بى به
خليج فارس داد و منطقه خليج فارس از هر دو طرف ـ رژيم عـراق و متحـدين غربـى ـ بـه       

انديشى خيرخواهانه، و شايد معدودى  از روى سادهغالباً  مسلمانانآتش كشيده شد، كسانى از 
كه بـه كمـك    كردند گرانه، به جمهورى اسلامى مصرانه پيشنهاد مى هى و حساباز سر بدخوا

  . تر سازد ... رژيم بعثى عراق شتافته، به سهم خود ابعاد جنگ را گسترده

Å 
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  . سياستگذاري امنيتي2ـ5

سياستگذاري در امر كشـور داري عبـارت از تعيـين، تـدوين و ارائـه ضـوابط و       
ال و مصالح جمعي ملت تـأمين  موازيني است كه در آن مقتضاي كلي دولت اعم

). منظور از سياست كلي دولت در درجـه اول تثبيـت   49، ص1366شود (همو، 
حاكميت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال كشور و منظور از مصـالح  

هاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي،  جمعي ملت بكارگيري سياست
هاي مـردم بـرآورده    است تا در آن خواسته خدماتي، كشاورزي، بهداشتي و غيره

  ).67، ص1383شود (همو، 
رود كـه متكـي بـه اصـول      مي سياستگذاري از امور مديريت سياسي به شمار

مهم برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل است. اين مهم در قانون اساسـي  
اصـل   اي كه بند يـك  جمهوري اسلامي ايران به عهده مقام رهبري است به گونه

هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس  تعيين سياست«قيد نموده است:  110
) 30، ص1366و در بند (اقتداري، » از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

را نيز برعهـده ايـن   » هاي كلي نظام نظارت بر حسن اجراي سياست«همان اصل 
                                                                                                                 

Å  
دانــد؛ لــيكن ايــن  شــمرد و آن را جــايز نمــى اســلام دفــاع از چنــين رژيمــى را جهــاد نمــى  

كه  طلبانه مسئولان ويرانى عراق انه و فرصتاظهارات رياكار تأثيرتحت  پيشنهادكنندگان بعضاً
زدند و  دروغ دم از اسلام و مقدسات دينى مى لوحان، به اي كوتاه براى جلب نظر ساده در برهه

بعضا با اعتراف به خباثت و فساد و ظلم سران آن رژيم، دفاع از ملت عراق را انگيزه خـود از  
كرديم كه كمك به مردم مظلوم عـراق واجـب    ىدانستند، ما به آنان يادآورى م اين پيشنهاد مى

نفع رژيم عراق و تحكيم سلطه آن رژيـم، كمـك بـه مـردم عـراق       است؛ وليورود در جنگ به
مردمى عراق و ظلم به مردم عراق است كه ده سـال اسـت آن    نيست؛ بلكه كمك به رژيم ضد

  .»رژيم منحوس، جنگى ناخواسته را بر آنان تحميل كرده است
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  مقام گذاشته است.
هـاي كلـي نظـام     ات رهبري، سياستمطابق بند يكم از وظايف و اختيارپس 
هـاي داخلـي و خـارجي، سياسـي، اقتصـادي،       اسلامي در همـه زمينـه   جمهوري

شـود و   مي به وسيله رهبري تعيين و ترسيمو امنيتي فرهنگي  نظامي، اجتماعي و
عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد در محدوده ايـن   مجلس شوراي اسلامي و شوراي

قــانون اساســي و مــوازين شــرعي، ايــن  هــاي كلــي و در چهــارچوب سياســت
درآورده، بـراي اجـرا بـه قـوه مجريـه       ها را به شكل قانوني و قابل اجرا سياست

بفرستند. به عبارت ديگر، تصميمات عمده و عالي در سطح كلان، توسط رهبري 
و مراجع قانون گذاري در اخذ ايـن تصـميمات بـه شـكل قـانون       شود مي اتخاذ

 هاي اجرايي آنهـا را تهيـه   هيئت دولت هم دستورالعملو  كنند مي گذاري شركت
رهبري براي اعمـال ايـن اختيـار مهـم و كليـدي داراي بازوهـا و        نمايد. البته مي

  *باشد. مي مشاوره و كارشناسي عواملي جهت
هـا   هاي مربوط به امنيت ملـي نيـز در سـاير عرصـه     بديهي است كه سياست

هـاي كلـي بـه     اگرچه اغلب سياست هاي كلي خواهد بود. جزئي از اين سياست
  دارند. تأثيرنحوي در امنيت ملي نيز نقش و 

هاي كلي با تفـويض   لازم به توضيح است كه طبق رويه فعلي، تعيين سياست
  شود: مي مقام معظم رهبري و تأييد اين مقام صورت گرفته و در دو سطح انجام

                                                       
مصـلحت نظـام اسـت كـه همـه اعضـاي آن        هاي مشورتي، مجمع تشخيص ارگان ترين مهم *

 سياسي، اقتصادي و فرهنگي هستند كه بعضـاً  هاي مهم از شخصيتمعمولاً منصوب رهبري و 
 هاي رده بالا دارند. وليتئدر قواي سه گانه حاكم نيز مس
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  هاي كلي نظام در موضوعات مختلف الف) سياست
  هاي توسعه پنج ساله اي كلي برنامهه ب) سياست

هم اينك مجمع تشخيص مصلحت نظام در سمت قانوني مشـورت بـا مقـام    
نمايـد تـا پـس از     مـي  هاي كـلان نظـام   رهبري، اقدام به تدارك و تعيين سياست

امضاي آن مقام امر به اجرا شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي بنـد  
هاي كلي نظام در بخش امنيت ملي در پـنج   سياست قانون اساسي 110يك اصل 

، 08/10/1380را در تاريخ حوزه (داخلي، خارجي، دفاعي، فرهنگي و اقتصادي) 
بنـدي و   ؛ ولي از انتشار آن ظاهراً به دليـل داشـتن طبقـه   است به تصويب رسانده

  *بودن خودداري نموده است. محرمانه
اصل يكصد و دهـم   2هاي كلي نيز طبق بند نظارت بر اجراي اين سياست

ــابراين مقــام رهبــري  ــري اســت؛ بن ــد از طريــق  مــي برعهــده مقــام رهب توان
هاي امنيتي نيـز اشـراف پيـدا كـرده و      هاي نظارتي بر اجراي سياست مكانيسم

  امور را پيگيري نمايد.
شوراي عالي امنيت ملي نيز كه شورايي بسيار تخصصي و فني از سوي ديگر 

هـاي   در آن دارد، در محدوده همـين سياسـت  بسيار مهمي  است و رهبري نقش
حضـور   پردازد و چون بدون مي عملي و كوتاه مدت هاي كلي به ارائه خط مشي

 بـودن بـه   شـود، بايـد بـراي قابـل اجـرا      مي مستقيم رهبري اين تصميمات اتخاذ

                                                       
اجـازه   عنوان اين سياست كلي در سايت مجمع تشخيص مصـلحت نظـام درج شـده؛ ولـي     *

 ها داده نشده است. دسترسي به متن آن برخلاف ساير سياست
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  .تصويب رهبري هم برسد
به عبارتي شوراي عالي امنيت ملي كـه مصـوبات آن پـس از تأييـد مقـام      

هاي دفاعي ـ امنيتي كشور در محـدوده    تعيين سياست«ري قابل اجراست رهب
را برعهـده دارد؛ پـس در   » هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري سياست

واقع سياستگذاري امنيتي كشور به صـورت اساسـي و مـؤثر در اختيـار مقـام      
  رهبري قرار دارد.

  ي امنيتي كشور. اعمال قدرت، حضور و نفوذ ولي فقيه در نهادها2ـ6

شود كه در تـامين ايـن مؤلفـه     مي هايي نهادهاي امنيتي كشور، شامل دستگاه
كننده دخالت دارند. از جمله ايـن   مهم (امنيت ملي) به نحوي مؤثر و تعيين

تـوان بـه شـوراي عـالي امنيـت ملـي، نيروهـاي مسـلح، وزارت          مي نهادها
ضـور ايـن مقـام در    اطلاعات، كشور و دفاع اشاره كرد. ذيلا بـه بررسـي ح  

  شود: مي نهادهاي مزبور اشاره
اعمال قدرت و نفوذ ولي فقيـه در نهادهـاي    داده شود كه توضيحاست لازم 
  چند شكل ممكن است متبلور شود: امنيتي به

  الف) ايفاي نقش در عزل و نصب روساي نهادهاي امنيتي؛
  ب) تأييد و يا رد مصوبات و تصميمات نهادهاي مزبور؛

  نمايندگان قانوني رهبري در اين نهادها.ج) حضور 
  باشد: مي در اين باره موارد ذيل قابل بيان

  . عزل و نصب فرماندهان عالي نيروهاي مسلح2ـ6ـ1

نصب و عـزل و قبـول اسـتعفاي رئـيس سـتاد مشـترك، فرمانـده كـل سـپاه          
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پاسداران انقـلاب اسـلامي و فرمانـدهان نيروهـاي نظـامي (زمينـي، دريـايي        
 ق.ا.) 110اصـل  » و ـ    د ـ ه « 6بنـد   ر.ك:( انتظامي با مقام رهبري است هوايي) و و

ــوان     ــه عن ــاي مســلح ب ــدهي كــل نيروه ــتاد فرمان ــيس س ــر آن، رئ ــلاوه ب ع
شود كـه نصـب    مي كننده نيروهاي مسلح، مقام عالي نظامي محسوب هماهنگ

باشـد. بـديهي اسـت كـه نصـب و عـزل        مـي  و عزل وي نيز با مقـام رهبـري  
هـا و   مذكور ارتباط مستقيمي با نظارت بر آنهـا و اعمـال سياسـت   فرماندهان 

نظرات از سوي مقام رهبري داشته و نقش اين مقام را در امنيت ملـي بيشـتر   
  سازد. مي نمايان

  . نقش مؤثر ولي فقيه در شوراي عالي امنيت ملي2ـ6ـ2

 هدايت، راهبري و نفوذ مقام رهبري در شوراي عالي امنيت ملـي بـدين ترتيـب   
  است كه:

هـاي دفـاعي و امنيتـي كشـور را در      اولاً، شوراي عالي امنيت ملـي سياسـت  
 نمايـد  مـي  تنظـيم » هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبـري  محدوده سياست«
  .ق.ا.) 176اصل   ر.ك:(

 در شـوراي مـذكور عضـويت دارنـد    » دو نماينده به انتخاب مقام رهبـري «ثانياً، 
از نمايندگان مقام رهبري به عنـوان دبيـر شـوراي    به صورت عرفي يكي  و(همان) 

شود كه مقام قدرتمندي در عرصه امنيت ملي و سياست  مي عالي امنيت ملي انتخاب
  آيد. مي شمار خارجي به

ثالثاً، مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري قابـل اجراسـت و بـالطبع    
بدون تأييد اين مقام مصوبات شوراي عالي امنيـت ملـي اعتبـار و قابليـت اجـرا      
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  *نخواهد داشت.
 ترين مهمو يا يكي از  ترين مهمنتيجه اينكه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان 

گـر شـده و شـوراي     مورد امنيت ملي جلوهگير در  نهادهاي سياستگذار و تصميم
و شوراي دفاع را  -ها زيرنظر آن قرار دارد كه شوراي تأمين استان -امنيت كشور

نيز تحت اشراف خود دارد. اين نهاد مهم بدون حضور نمايندگان و نظـر موافـق   
مقام رهبري فاقد اختيار است؛ بنابراين عملاً مقام رهبري در صحنه سياستگذاري 

  اولين نقش را برعهده دارد. ،مات اصلي امنيتيو تصمي

                                                       
منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميـت   تأمينبه منظور«دارد:  مي ابراز 176اصل  *

هور، بـا وظـايف زيـر    به رياست رييس جم »شوراي عالي امنيت ملي«ارضي و حاكميت ملي 
  گردد. تشكيل مي

امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طـرف   - دفاعيهاي  تعيين سياست  
  مقام رهبري.

هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگـي و اقتصـادي در ارتبـاط بـا      نمودن فعاليت هماهنگ  
  تدابير كلي دفاعي ـ امنيتي.

  .گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي بهره  
اند از: روساي قواي سه گانه، رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسـلح،   اعضاي شورا عبارت  

مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام رهبري، وزراي امور خارجه، كشـور،  
  اطلاعات، حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه،

وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شـوراي دفـاع    شوراي عالي امنيت ملي به تناسب  
دهد. رياست هريـك از شـوراهاي فرعـي بـا ريـيس       و شوراي امنيت كشور تشكيل مي

شود.  جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين مي
 ـ حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين مي ه كند و تشكيلات آنها ب

رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملـي پـس از تأييـد مقـام      تصويب شوراي عالي مي
 رهبري قابل اجراست.
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  . نقش عرفي مقام رهبري در تعيين و عزل وزراي اطلاعات، دفاع و كشور2ـ6ـ3

دانند كه كسب موافقت مقـام رهبـري در تعيـين و عـزل      مي آگاهان امر به خوبي
وزراي مهمي چون اطلاعات، دفاع و كشور، به عنوان يك رويه در عرف سياسي 

آمده و هم اكنون در عرصه سياسي ظهـور و بـروز جـدي پيـدا كـرده      كشور در 
توان به قضيه اخير عزل وزير  مي است. براي اثبات و ايضاح اين رويه در كشور،

اطلاعات از سوي رئيس جمهور، بدون جلب نظر مقام رهبري، اشاره نمود كه با 
به نقش ايـن  دخالت و صلاحديد ايشان، مسئله عزل وزير منتفي گرديد. با توجه 

بـه طـور طبيعـي     -كه نيازي به بيان دليل نـدارد  -سه وزارتخانه در امنيت كشور
  گردد. مي نقش مقام رهبري در امنيت ملي مشخص

  امنيتي -هاي سياسي بست . نجات كشور از بن2ـ7
پس از پيروزى انقلاب اسلامى و اسـتقرار نظـام    حضرت امام اگرچه 

ن قانون و نقض مقررات را حرام شـرعى اعـلام   گرفت جمهورى اسلامى ناديده
اين حال در دوره زعامـت خـويش گـاه دسـتورها و احكـامى        با كردند؛ ولي
دادنـد كـه از سـوى افـراد ناآگـاه و يـا        و اقداماتى انجام مـى  كردند صادر مى

شد در حـالى كـه گـاه     ويژه قانون اساسى مىه مغرض متهم به نقض قانون، ب
بست و مشكل جدى  بن  د كه كشور و نظام اسلامى باآم مي شرايطى به وجود

نشده بود يا اقدام از طريق قـانونى  بيني  پيش شد و طريق قانونى، يا مي مواجه
 ،بود. از طرفـى ناپذير  هاى جبران دادن فرصت و دريافت ضربه باعث از دست

امام با اعتقادى كه به ولايت مطلقه فقيه داشـتند و نيـز بـه عنـوان يـك فقيـه       
، ترين شرايط پذيرفته است اى را در حساس يت جامعهمسئولالشرائط كه  جامع

دانسـتند و از   براى خود اعلام حكم حكـومتى را حقـى مسـلم و قـانونى مـى     
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و صد  **فتمپنجاه و ه *،اصول مختلفى از قانون اساسى از جمله اصل پنجم
نيز چنين حقى براى ولى فقيه قابل استنباط بـود؛ بـر همـين اسـاس      *و هفتم

انقلاب نو پاى اسلامى در خطـر جـدى اسـت وارد     كردند مي هرجا احساس
گشـودند.   هـاى كـور را مـى    گرفتند و گـره  مي ها را عمل شده و جلوى توطئه

بسـت   بـن   بـه حـل  تـوان   مـي  از جمله آنهابسيار است كه اين امر، هاى  نمونه
بـازنگرى  و حل گـره  مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان  مياناختلاف 

  اشاره نمود.در قانون اساسى 
 1368اين مسائل و تجربيات باعث شد تا در بازنگري قانون اساسي در سال 

هـاي كـور    بسـت و گـره   بـن   تعبيه شـود تـا از بـروز    110يك بند مهم در اصل 
  عبارت بود از:جلوگيري شود. اين بند 

  **».حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست«

                                                       
هـ  -در زمان غيبت حضرت ولى عصر«متن اصل پنجم قبل از بازنگرى:  * در جمهـورى   -عجل االله تعالى فرج

 ...».ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است  اسلامى
انـد   ايران عبارت قواى حاكم در جمهورى اسلامى«متن اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگرى:  **

امـر و امامـت امـت بـر طبـق      از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضـائيه كـه زيـر نظـر ولايـت      
 .»...گردند اين قانون اعمال مى اينده اصول

رهبر منتخب خبرگان ولايـت امـر و همـه    «ذيل اصل صدوهفت قبل از بازنگرى آمده است:  *
 ».هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد گرفت مسئوليت

ون اساسـي  رئيس شـوراي بـازنگري قـان    -االله  در آن مقطع حضرت آيت كه چنان **
شوراي بازنگري به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصـريح بـه    يدادن اعضا باتوجه -بودند

  هـاي اجرايـي كشـور    گفتند: من به ياد همه دوستاني كه در جريـان  آن در قانون اساسي، چنين
ايـن هشـت سـالي كـه ماهـا        اين نظام را در طـول   هاي كور آورم كه چيزي كه گره مي بودند،
همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيزي ديگر ... اگر مسـئله ولايـت    ،ل بوديم، باز كردهمسئو

دار شود، مـا بـاز گـره كـور خـواهيم       اي خدشه ذره ،اين نظام است مطلقه امر كه مبنا و قاعده 
 ).59، ص1389  ارسطا، داشت (
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العين   عضل«گويد:  مي است. » عضل«معضل، واژه اى عربى از ريشه 
، 4ج، 1382، جبـل (» الامر اللام اصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء فىوالضاد و

 دارد و  يعنى اين ماده دلالت بر سختى و پيچيدگى در كار)؛ 345ص
 »الليـل  الامر اذا ضاقت عليك فى اعضل بى، يقال: العضل المنع والشدة اصل«گويد:  مى
 و معـادل معضـلات، شـدايد آمـده اسـت     ) 452ص ،11ج، 1385منظـور،   (ابن

اعـوذ بـاالله مـن كـل     «و جمله معروف خليفـه دوم  ) 343، ص1379عسقلانى، (
  اين مقوله است. از )452ص ،11، جمنظور ابن  ر.ك:( »معضلة ليس لها ابوالحسن

و  (همان) »كار سختى و پيچيدگى در«معادل معضلات، جمع معضل است و 
هـاى   وضـعيت  شـامل  توانـد  مـي  باشـد. معضـلات   مي )343(همان، ص» شدايد«

د كـه رونـد طبيعـى    باشهاى كور قانونى و اجرايى  بحرانى، غير طبيعى و نيز گره
سـاز   در واقـع معضـلات زمينـه   د. نساز مي مشكل مواجه امور و نظم جامعه را با

باشند و به عبارت ديگر در صورت عدم حل معضل، تبديل آن  مي ها بروز بحران
وجـود  كننده امنيت و سـلامت سيسـتم دور از انتظـار نيسـت.      به بحران و تهديد

ناپـذير   شده يا نشده در هر جامعه و كشـورى امـرى اجتنـاب    بيني پيش معضلات
اى متناسب با فرهنگ، آداب و باورهاى خود براى برخورد بـا   هر جامعه است و

هاى گذشته را توشه راه  كند و تجربه مي و ارائهبيني  پيش هايى معضلات، راه حل
  ).21، ص1381رجايى، (سازد  آينده مى

رسـيد يكـى از    مـي  شدن زمينه بازنگرى در قانون اساسـى، بـه نظـر    با فراهم
معضـلات و  بينـي   پيش ى لازم است مورد توجه قرار گيردمسائلى كه در بازنگر

گونه كـه در گذشـته،    مرجعى داراى جايگاه قانونى براى حل آنها بود؛ زيرا همان
جامعه و نظام با معضلاتى روبرو بوده كه از طرق عادى قابل حـل نبودنـد و يـا    
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داشت  كردن از طرق عادى از دست دادن فرصت و مصلحت جامعه را در پى حل
؛ در آينده نيز وجود چنين معضلاتى محتمل اسـت ، و نياز به دخالت رهبرى بود

، در بازنگرى قانون اساسى لازم بود به اين مهم توجه شـود. در حكـم   از اين رو
خطـاب بـه رئـيس     -االله رحمـه  -بازنگرى قانون اساسى كه توسط حضرت امـام 

و اعضاى شوراى  جمهور وقت صادر شد، اين مسئله مورد توجه قرار گرفته بود
  *.كردند بازنگرى نيز ضرورت آن را احساس مى

لذا پس از بحث و بررسي در شوراي بازنگري قانون اساسي، براي جلوگيري 
شـد و   بيني پيشحل مناسبي در اين قانون  از بروز بحران و تهديد امنيت ملي راه

                                                       
كه در شرع مقدس اسلام، ولـى فقيـه و امـام جامعـه كـه مسـئول اداره        شود لازم است ذكر *

حق دخالت و حـل معضـلات را طبـق تشـخيص خـود و در       شرعاً ،حكومت و جامعه است
كرد و قريب به  مي نيز بر همين اساس دخالت مصالح جامعه دارد و امام  تأمينجهت 

كردن موضـوع و تصـريح بـه     نهادينه ؛ وليبودند اتفاق اعضاى شوراى بازنگرى نيز بر اين باور
توانست بهانـه و حربـه را از دسـت كسـانى كـه از روى ناآگـاهى يـا         مي آن در قانون اساسى

بگيـرد. يكـى از    ،كردنـد  مـي  مغرضانه ولى فقيه را متهم به قانون شكنى و نقض قانون اساسى
ايم كه گاهى كارها بـه   در اين ده سال مكرر در مكرر ديده«گويد:  مي اعضاى شوراى بازنگرى

توانسـت مشـكل را حـل     نمـي  كس ديگرى رسيد كه جز حضرت امام مي هايى بست بن يك
آمـد. ايـن    مـي  مشكلات زيادى براى مملكت به وجود ،كرد نمي بكند، و اگر ... ايشان دخالت

م ايـن مسـائل   بيني اسـت، مسـلّ   تجربه گذشته را داريم و در آينده هم خيلى راحت قابل پيش
مشروح مذاكرات شوراى بـازنگرى قـانون اساسـى جمهـورى اسـلامى ايـران،       (» آيد مى پيش

  ).4، 3ج، 1381
كنم در خارج هم زياد وجود دارد. اينكه گفته شود خـوب اگـر    مي من فكر«گويد:  مي ديگرى  

قانون ندارد قانون بگذرانيد، ما در بحث حتى بحث اختلاف نظر و تداخل در امور قوه مجريه 
لسله اختيارات را داديم و خود برادران نگفتند كه اينهـا برگـردد از طـرق عـادى حـل      يك س
گفتند اگر بخواهد برود آنجا ممكن است دو سال طول بكشد و نشود ... بـه نظـر مـن     بشود، 
 ).1385همان، ص(» بيني شود بايد پيش حتماً
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  حل معضل برعهده مقام رهبري نهاده شد.

  اختلاف (مؤلفه وحدت، انسجام و ثبات داخلي). جلوگيري از تشتت و 2ـ8

هاي قدرت و نيز امنيـت ملـي    مؤلفه ترين مهممسلماً وحدت يك جامعه، يكي از 
شود. بدون وحـدت ملـي، نظـام سياسـي دوام چنـداني       مي يك كشور محسوب

  نخواهد داشت و يا حداقل از امنيت و آسايش برخوردار نخواهد شد.
 فرهنگ لغاتمعنا كرده است. » بودن بودن و يگانه يكي«وحدت را  فرهنگ معين

قلمـداد كـرده   » اتحاد، توافق، هماهنگي، اتفاق«نيز وحدت را  و اصطلاحات سياسي
توان وحدت  مي ). باتوجه به تعاريف فوق10، ص1374است (نوروزي خياباني، 

اي  به گونه ملي را اشتراك همه افراد يك ملت در آمال و مقاصد خويش دانست،
  كه به منزله مجموعه واحدي به شمار آيند.

هاي وحدت، انسجام، همبسـتگي، همـاهنگي، پيوسـتگي، يكپـارچگي و      واژه
ترديـد   بـي  انـد.  يگانگي در علوم اجتماعي در بيشتر موارد مترادف قلمـداد شـده  

مقصود از وحدت با هر پسوندي، همگني و همنوايي يكپارچه و مطلـق نيسـت.   
گرايي  نه مقدور است و نه مفيد. در واقعيت امر، چندگانگي و كثرت چنين امري
رونـد ...   مـي  هاي واقعي روابط اجتماعي و از عينيات جوامع به شـمار  از ويژگي

مقصود از وحـدت، سرسـپردگي و همرنگـي بـي قيـد و شـرط بـه هنجارهـاي         
اجتماعي نيست. برخي جوامع ممكـن اسـت بـه ظـاهر وحـدت داشـته باشـند،        

كه همبستگي دروني آگاهانه، داوطلبانه و عميق در آنها وجود داشـته باشـد.   آن بي
وحدت اجتماعي و فرهنگي هم يك فرايند است و هـم يـك فـراورده. بـا ايـن      

 شـود و نـه اينكـه فـرآورده هرگـز كامـل       مي توضيح كه نه فرايند هرگز متوقف
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  ).361، ص1369گهر،  (نيك» شود مي
دت و يگانگي گروهـي شـديد را انسـجام    شناس فرانسوي وح جامعه 

گروهي ناميده است. در ضمن انسجام گروهي را بر دو نوع تقسيم كـرده اسـت:   
... هر گروهي كـه  «انسجام مكانيكي يا ماشيني و انسجام ارگانيك يا انسجام پويا 

از همكاري خود به خودي برخوردار باشد، داراي انسجام ماشيني خواهد بـود و  
...» مكاري آگاهانه دست بيابد، انسجام ارگانيك خواهـد داشـت   گروهي كه به ه

  ).110، ص1357(برن و كف، 
وحــدت و يگــانگي در ســطح گــروه و يــا واحــدهاي بزرگتــر ماننــد ملــت 

هاي گوناگون اجتماعي خود را در  ست كه اعضاي جامعه مزبور فعاليتمعنا بدين
ن بـه اهـداف   وابستگي، همبستگي و پيونـد متقابـل و در سـمت وسـوي رسـيد     

يابـد كـه اعضـاي     مي مشترك انجام دهند. وحدت و يگانگي زماني تحقق واقعي
  جامعه در جهت تحقق اهداف عام و مشترك جامعه با يكديگر.

  رنگ خم وحدت كند همه يك  هاي رنگارنگ اين همه نقش
  (مولوي)

اي مانند موفقيت يك فرد تابع انسجام انـرژي آن جامعـه    پيشرفت هر جامعه
است. تا هنگامي كه عناصـر مختلـف سياسـي، اقتصـادي و بـه خصـوص        يافرد

توان مجموعه  نمي اي از انسجام و منطقي دروني برخوردار نباشد. فرهنگي جامعه
آن جامعه را در مسير پيشرفت يا توسعه يافتگي سوق داد. به عبـارتي همگرايـي   

در همگرايـي  داخلي براي توسعه ضروري است. در همين زمينه ناسيوناليسم نيز 
تنها زمينه ساز بوده بلكه از لحاظ نظري  داخلي كشورهاي توسعه يافته امروزي نه

  ).33، ص1380القلم،  شود كه يك ضرورت است (سريع مي گفته
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 Systematical and Synergical( افزايـي در نظـام   از ديـدگاه رويكـرد هـم   

Approach(    وحـدت در   وحدت بازدارنده عدم تعادل و فناپـذيري اسـت. اگـر
تماميـت و   ،سيستم انساني، حيواني، گياهي، اجتماعي، دسـتخوش تزلـزل شـود   

افزايـي و تـوان بخشـي هـر      گردد. وحدت كيمياي هم مي ها مختل امنيت سيستم
مجموعه است. در هر ملتي وحدت و همبستگي مردم مظهر راستكاري و موجد 

 گـردد  مـي  وبتلاش مشترك براي دستيابي به سعادت كه غايت و نهايت محس ـ
هاي زنده و بالغ  باشد. وحدت رسيدن به اهداف ملي را كه محبوب همه ملت مي

كند. هرگز نبايد از پاسداري اين وديعه ملـي   مي و دوستدار تعالي است را تسريع
  ).174ـ173، ص1380غفلت جست (بيان، 

هـا، و   هـا، گسـتاخي   هـا، شـورش   هـا، سركشـي   وحدت ملي مانع بروز طغيان
گرايـي گـرايش دارد.    گردد. خرد انساني بـا فطـرت بـه وحـدت     مي ها توزي كينه

شناخت اهميت حياتي وحدت در آفرينش نخستين پرسـش مكتـب خردگرايـي    
آورد. ممكن است در گستره خلقت، يك  مي بود. وحدت افراد وحدت به وجود

اي به حسـاب نيايـد؛ ولـي چـون      فرد در ترازوي سنجش وحدت، به ظاهر وزنه
در كنار هم قرار بگيرند تا وحدت صـورت بگيـرد، هـر فـردي بـراي       افراد بايد

امنيتـي   -شـناختي  خويشتن همه چيز است. بـه همـين مناسـبت از ديـدگاه روان    
نه وسيله. اگر وسيله بـه جـاي    ،دان هدفها  . انسانندعنصر بنيادي وحدت، افراد

  هدف قرار بگيرد رفتاري خودخواهانه است (همان).
هفتم قانون اساسي، قواي سه گانه در جمهوري اسلامي  مطابق اصل پنجاه و

 دهنـد؛ ولـي   مـي  از يكديگر بوده و هريك وظايف خاص خود را انجـام  مستقل
تفكيك نسبي قوا حاكم است، به هرحـال قـواي سـه گانـه بـا هـم        چون سيستم
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قواي سه گانه ارتباط و هم آهنگي وجود ميان  سو يكدارند. از  برخورد و تلاقي
اين ميان  ديگر اقتدار و نفوذ به همين علت بايد براي تنظيم روابط سوي دارد، از
شد، به طوري كه موجب تمركز قدرت در يـك قـوه و    مي حلّي انديشيده قوا راه

نفوذ قانوني آن قوه در قواي ديگر و نقض استقلال آنها نشود. اين بـود   در نتيجه
بري سپرده شده اسـت كـه   ، اين وظيفه به ره1368بازنگري قانون اساسي  كه در
كند و هـم از تمركـز بـيش از     مي كار، هم نظارت بر سه قوه راتأمين و توجيه اين

نمايد و هم اينكه رهبري بـه دليـل نفـوذ و     مي در يك قوه جلوگيري حد قدرت
گذاري بر هر سه قوه را دارد، بـه طـوري كـه    تأثيرمنصب ولايت، توان  بودن دارا

  كند. مي سه گانه را تسهيلسران قواي ميان  اجماع نظر
 به دليل نقش فراجناحي و فراگروهي ولي فقيه در جامعه، در موارد اخـتلاف 

شـود و   مـي  هاي مختلف، حكم ايشان، فصل الخطاب تلقي احزاب و جناحميان 
باشـد. از سـوي ديگـر     مـي  قواميان  زا اين خود پاياني بر اختلافات سياسي تفرقه

حل اختلاف و تنظيم «ام رهبري در قانون اساسي يكي از وظايف و اختيارات مق
است. ايـن نقـش بـه دليـل جلـوگيري از       .ا.)ق 110اصل ( »گانه روابط قواي سه

  گذارد. مي زيادي در امنيت ملي تأثيراختلافات عميق و ساخت برانداز 

. اشراف و نظارت ولي فقيه بر اركان اساسي كشور (نقش غيرمسـتقيم  2ـ9
  امنيت ملي)ولي فقيه در 

در جمهوري اسلامي ايران رياست دولـت ـ كشـور بـاولي فقيـه اسـت و اصـل        
كـه ناشـي از    ترين اصول قانون اساسـي اسـت   و كليدي ترين مهمولايت فقيه از 

نظـام، داراي   باشد. مقام رهبري به لحاظ امامـت و هـدايت   مي مباني مكتبي نظام
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گانه قـرار داده   الاتر از قواي سهوظايف و اختياراتي است كه او را بسي برتر و ب
موجـود در   سيسـتم تفكيـك قـواي   ميـان   است. به همين لحاظ يك تفاوت بارز

دارد.  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام كلاسيك تفكيك قـوا وجـود  
تفكيك قـوا   در نظام كلاسيك، قدرتي مافوق قواي سه گانه وجود ندارد و اصولاً

 ت مـافوق وجـود نداشـته باشـد و قـواي ثلاثـه      براي آن است كـه ديگـر قـدر   

در جمهوري اسلامي ايران طبـق اصـل    هاي يكديگر را خنثي نمايند؛ ولي قدرت
و هفتم قانون اساسي، اين قوا زير نظر ولايت مطلقـه امـر و امامـت امـت      پنجاه
شوند و اين نظارت ناشي از اصل پنجم قانون اساسي اسـت كـه اصـل     مي اعمال

ز اصول بنيادي نظام قرار داده اسـت. بـه همـين دليـل در قـانون      را ا ولايت فقيه
سخن به ميان آمده كـه   اساسي به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئيس جمهور

قسمتي از اعمال قوه مجريه را نيز برعهده دارد. بعد از اصل پنجم قانون اساسي، 
اصلي آن را  يافته و نقش و كارويژه اصلي كه به ولايت فقيه اختصاص ترين مهم

هفتم است كه قواي سه گانه حـاكم   در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و
قـرار داده اسـت و طبـق آن چـه در      را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امـت 
اصل حتي بر اصل يكصـد و دهـم    جريان بازنگري قانون اساسي روي داده، اين

. ولي فقيه برد مي اصل فراتر ننيز حاكم است و اختيارات رهبري را از محدوده آ
اگرچه  -كند مي از اين جهت كه بعد اسلاميت نظام جمهوري اسلامي را تضمين

در تمامي قوا و نهادهاي ديگر نفـوذ غيرقابـل    -رود مي منتخب مردم نيز به شمار
انكاري دارد. اين نفوذ هم در جريان تعيين متصديان و هـم در اثنـاي كـار آنهـا     

گيرد. با توجه به اينكه بخشي از كارهاي همه نهادها بـه امنيـت ملـي     مي صورت
برمي گردد، مقام رهبري در اين مسير نيز مؤثر واقـع شـده و نقـش نـاظر را بـر      
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  كند. مي هاي مرتبط با امنيت ملي قواي كشور ايفا اقدامات و فعاليت
  :شود مي به مواردي از حضور و نفوذ مقام رهبري در اين نهادها اشاره

  بر قوه مقننهولي فقيه  نظارت .2ـ9ـ1

 طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي

يعني مجلس ركن قانون گذاري است و مطابق اصل هفتاد و يكم ؛ اسلامي است
بـراي   . البتـه تواند قانون وضع كند مي -از جمله مسائل امنيتي -موم مسائلع در

عمل ملحوظ شود و نظارت ولي فقيه هم تحقـق   مكتبي نظام در اين اينكه مباني
 مجلـس شـوراي اسـلامي   «: وم آمـده اسـت  د يابد، بلافاصـله در اصـل هفتـاد و   

اصول و احكام مذهب رسمي كشـور مغـايرت    تواند قوانيني وضع كند كه با نمي
ه هم به عهده شوراي نگهبان گذاشـت  تشخيص اين عدم مغايرت...».  داشته باشد

وابسته به شوراي نگهبان است. طـرز  ي شده و حتي اعتبار مجلس شوراي اسلام
 تركيب و مرجع انتخاب اعضاي شورا و نيز تنوع وظايفش به نحوي اسـت كـه  

  *نمايد. مي تأمين نظارت رهبري را كاملاً
 علاوه بر شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در اختلافـات 

                                                       
كه رهبري كساني را  منصوب رهبري هستند و از آنجا نصف اعضاي شوراي نگهبان مستقيماً *

اعتماد و نزديك به مباني فقهي خـودش باشـند، نظـارت رهبـري در      كند كه مورد مي انتخاب
يابد و هيچ حكمي خارج از احكـام اسـلام و    مي قوانين كاملاً تحقق »شرعي رعايت موازين«

 تطبيق با موازين اسلامي و بدون نظارت رهبري تصويب نشـده و صـورت قـانوني بـه     بدون
گيرد. علاوه بر اين، نصف ديگر اعضاي شوراي نگهبان هم به پيشـنهاد رئـيس قـوه     نمي ودخ

 و انتخاب مجلس شوراي -كه خودش منصوب مستقيم و مورد اعتماد رهبري است -قضائيه
 شوند. مي اسلامي برگزيده
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و  اسـلامي حكـم و داور نهـايي اسـت     شورايشوراي نگهبان و مجلس ميان 
نـد،  ا رهبري منصوببه طور كامل  نيزچون اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 

لقـه  مط شود و هيچ قانوني از نظارت ولايـت  مي نهايت نظر رهبري اعمالدر 
  امر خارج نخواهد بود.

، استصـوابي  شوراي نگهبان بـا اسـتفاده از حـق قـانوني نظـارت     از سوي ديگر 
  .كند مي انون گذاري را در مرحله انتخابات و تشخيص صلاحيت نيز كنترلدستگاه ق

  نظارت بر قوه مجريه. 2ـ9ـ2

، بخـش  اجراييداشتن قدرت  به دليل در دستويژه رئيس جمهور،  به قوه مجريه
تبـع آن در امنيـت    داشـته و در سرنوشـت و بـه   را در اختيار  عظيمي از حاكميت

. در اين راستا، به همين دليل بايد كنترل و هدايت شود كشور نقش مهمي دارد و
رسيدن بـه رأس قـوه   نامزدي در انتخابات و رئيس جمهور براي علاوه بر اينكه 

به طور مستقيم يا غيرمستقيم در كنتـرل   مجريه بايد مراحلي را طي كند كه بعضاً
 دگيـر  مـي  سـئوليت را بـه دسـت   اسـت كـه م   تنفيذ رهبري با ، تنهارهبري است

و مطـابق اصـل يكصـد و بيسـت و دوم در برابـر       ق.ا.) 110اصـل   9بند  ر.ك:(
 توانـد رئـيس جمهـور را مسـتقيماً مـورد      مي رهبري و نيز مسئول است رهبري

 بـا رهنمودهـاي غيرمسـتقيم و حتـي فـرامين      و مؤاخذه و بازخواست قرار دهد

 با مردم و مستقيم خود در هدايت قوه مجريه و تعديل رابطه سياسي قوه مجريه

در صـورت  ). همچنـين  345، ص1366عميـد زنجـاني،   (قواي ديگر مؤثر باشد 
 جمهـور، او را عـزل   رئـيس يي تصويب عدم كفايت سياسي و يـا تخلـف قضـا   

  .ق.ا.) 110اصل  10بند   ر.ك:( نمايد مي
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اضـطرار معـاون اول    طبق اصل يكصد و سي ويكم قـانون اساسـي، در شـرايط   
جمهـور را   ي رئـيس هـا  مسـئوليت رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و 

اول به هر دليـل، مقـام رهبـري     در صورت عدم وجود معاون وگيرد  مي برعهده
موارد نشانه كنترل و هـدايت   كند. همه اين مي فرد ديگري به جاي وي منصوب

  ه است.مستقيم و غيرمستقيم رهبري بر رأس قوه مجري

  نظارت بر قوه قضائيه. 2ـ9ـ3

درتأمين امنيت مردم غيرقابل انكار اسـت.  يي حساسيت و نقش بنيادي دستگاه قضا
سـتقل و  ... م -ششم خود، قـوه قضـائيه را   قانون اساسي در اصل يكصد و پنجاه و

معرفي كرده  -تحقق بخشيدن به عدالت پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول
 مطابق اصل يكصد -با نصب رئيس قوه قضائيهدر اين قوه نظارت ولي فقيه . است

 و عفـو و تخفيـف مجـازات    -و پنجاه و هفتم و نيز بند ششم اصل يكصد و دهم

  يابد. مي اصل يكصد و ششم) از سوي رهبري تحقق 11ن (بند امحكوم

  . نظارت بر صدا و سيما2ـ9ـ4

هاي اجتماعي دارد.  ني و حل بحرانصدا و سيما نقش مهمي در ايجاد امنيت روا
تواند منشأ آرامـش   مي اين نهاد با اشراف زيادي كه بر فضاي فكري جامعه دارد،

نصـب و عـزل رئـيس    « 175يا نا آرامي در جامعه باشد. با اين وصف طبق اصل 
و به طور ...» سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است 

ي كنتـرل قابـل تـوجهي بـر ايـن سـازمان داشـته و در مهـار         طبيعي مقام رهبـر 
   هاي گوناگون از اين سازمان بهره خواهد گرفت. هاي جامعه در عرصه ناامني
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